
  
  
  
  

  عربي نقش خيال در فرايند ادراك از نظر ابن

  داود اسپرهم
  چكيده

 ةود به يادگـار مانـده از حكمـاي يونـاني، محـد     ةعربي و بنا بر سنت ديرين تا پيش از ابن  
عنـوان   چون حس براي عقل بـه     . ادراكات انساني منحصر به عالم حس و عالم عقل بود         

اين عقل كه مؤيد بـه      . شد  شد، عقل، مدرِك نهايي شمرده مي       ابزار شناخت محسوب مي   
در . آمـد   منطق بود علاوه بر اينكه مرجع كامل ادراك بود، داور نهايي نيز به حساب مـي               

 از صافي عقل منطقي بايد عبور داده شود تا صحت و سقم             ها  آن سنت فكري همة يافته    
روي عقـلِ منطقـيِ    افكند و چالشي بزرگ پيش ابن عربي طرحي نو مي    . آنها معلوم گردد  

تـرين    جهـت نيـست كـه مستـشرقانْ وي را پـر نفـوذترين و بـزرگ                  بـي . نهد  سنتي مي 
   سـن نوجـواني بـا ابـن         اند و ملاقات وي را در        دوم تاريخ اسلام دانسته    ةپرداز نيم   نظريه

راه نـوي  . انـد  رشد ـ پير فلسفة آن روزگار ـ پايان راهي كهن و آغاز راهي نو تلقي كرده  
اما خيالي كه او    . عربي پي افكند، گرفتن مرجعيت عقل و سپردن آن به خيال بود            كه ابن 

مدرنيسم و مـورد      امروزه پس از ظهور پست    . مطرح ساخت معنايي منحصر به فرد داشت      
هاي جديد در باب ماهيت انسان و عقلانيت و ابطال بسياري از           يد قرار گرفتن فرضيه   ترد

 شـرقي نيـز رو بـه افزونـي نهـاده          ةانديش  تاريخ تفكر و     مسلّمات، اشتياق به بازنگري در    
زمـان اهميتـي ويـژه يافتـه          عربي براي ما و محققّان مغرب زمين هم        رو ابن  از اين . است
. هاي امروز مطالعه شود      و افكار وي با آگاهي     ء جوانب آرا  ةت هم  لازم اس  ،رو از اين . است

باب خيال و نقش و كاركرد آن در سـاحت           عربي در  اين مقاله به دنبال تبيين ديدگاه ابن      
  . ادراك است

  عربي، خيال، برزخ، عوالم دو قطبي، رؤيا، تأويل، عقل ابن: ها كليدواژه
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  مقدمه

  در ). 109، ص1384چيتيــك، (سلمان در بــاب خيــال اســت پــرداز مــ تــرين نظريــه عربــي بــزرگ ابــن
  تــرين مفــاهيم  تــرين و محــوري ، از بنيـادي »كــشف«و » عقــل« در كنــار دو واژة واژة خيــالمكتـب او،  

  خـاص وي بـه حـساب       ) انتولـوژي (شناسـي     و هـستي  ) اپيـستمولوژي (شناسـي     و ضلع سوم مثلث معرفت    
   عقـل نقطـة عزيمـت بـراي حـصول شـناخت اسـت               بـه بـاور وي بعـد از ادراك اوليـة حـسي،            . آيـد   مي

. خيال، مرتبـة واسـط دارد     ) عقل و كشف  (در بين آن دو     . و كشف مرتبة پاياني و نقطة وصول نهايي است        
شـود بـه وسـاطت و         به اين ترتيب آن مقدار از آگاهي و دانـايي كـه بـا قـوة طبيعـي عقـل حاصـل مـي                       

ان گفت كه خيال ـ واسطِ عقل و كشف ـ ابتـدا را    تو مي. رسد گري خيال به كشف و آشكارگي مي ميانجي
از اين رو وصول به حقيقت كه مقصد نهايي شناسا و منـزل مقـصود   . زند به انتها و اول را به آخر پيوند مي 

طبيعتِ واسطِ خيال چنان اسـت كـه انتقـال از جهـان محـسوس               . يابد  اوست به وساطت خيال تحقق مي     
پـذير    بـدون آن امكـان    ) نامحـسوس (هان معني و حقـايق مجـرد        به ج ) جهاني كه عقل سلطان آن است     (

  . نيست

  طبيعت و كاركرد خيال

ــاركرد    ــاهي از ك ــال، كــشف و آگ ــل، خي ــتِ عق ــت و طبيع ــناخت ماهي ــشان  آنش ــط متقابل ــا و رواب   ه
  عربــي امــري ضــروري اســت؛ بــا ايــن حــال، از آنجــا كــه اســاس بحــث، عنــصر خيــال و  درتفكــر ابــن

ــشتري  ــط آن اســت بي ــش واس ــوف    نق ــاركرد آن معط ــق و ك ــوم دقي ــال، مفه ــف خي ــه تعري ــه ب   ن توج
  . خواهد شد

شناسان رايج است ايـن اسـت         شناسان و روان    ميان زبان » تخيل«آنچه از واژة خيال با كاربرد مصدريِ        
انـسان  . هاي نفساني؛ اما اين كنش، اولين و آخـرين كـنش آدمـي نيـست                كه خيال كنشي است از كنش     

هـا سـلطان عقـل بـه نظـارت و             هاي گونـاگون كـه در رأس تمـام آن           ده از كنش  اي است پيچي    مجموعه
مشهور چنان است كه عقـل پادشـاه تمـام قـواي نفـساني و تـاج سـر همـة                     . روايي تكيه زده است     فرمان

  . آنهاست

  عربي ؛ معناي منحصر به فرد خيال از نظر ابن خيال برزخي

  :شود عربي سه نوع خيال ديده مي در آثار ابن
هاي حسي است؛ يعني آنچـه قـواي          اي نازل از خيال كه همان بازتاب صورت         مرتبه: خيال بسيط  )الف

دارد و سپس زماني كه محسوس غايب اسـت         تخيلِ خود نگاه مي    ةكنند خيال آن را با قو       حسي ادراك مي  
وكاسـت   كم  بيهاي مقابل خود را    نماياند؛ درست مانند آينه كه صورت       مانده در خود را مي      هاي باقي   صورت
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  . دهد نشان مي

ــرآهالــصور ــسد برزخــي كاَلــصورهِ فــي المِ ه جِــا النــائم راهج: 1420عربــي،  ابــن (1 التّــي ي  
  )163، ص4

خيال در ايـن كـاركرد      . شده را مجدداً حاضركند     هاي دريافت   تواند تمامي صورت    خيال در اين مرتبه مي    
  . ناميد» تخيل بسيط«توان  ه مي ذاكره است و آن را در اين مرتبقوةشبيه 

    ورص َالّا ما له مسِكمِن   ه محسوس هلاي ّركبأوَ م    ه أجزاءٍ محـسوس    ور  ه ترَكبَهـا القـوص  2ه المـ
  ). 163، ص1ج: همان(

  در ايـن مرتبـه، كـار       . اي پيچيده ازكاركرد خيـال، ابـداعي و متـصرفانه اسـت              مرتبه :خيال ابداعي  )ب
گـذرد و بـا تـصرف در جزئيـات، بـه ابـداع و توليـد                   هـاي حـسي در مـي         صورت خيال از بازتاب و احضار    

 ةتر از مرتب     خيال، گسترده  ةميدان كاركرد اين مرتب   . عالم واقع، موجود نيستند    پردازد كه در    هايي مي   صورت
  . پيشين است

 رِ           ههو قوو  ـ     ه تَحفظُ ما يدركه الحـس المـشترك مـِن صـ    ه المـاد  ه المحـسوسات بعـد غيبوب
 ـ         جرجـاني،   (3 للحـس المـشترك    هبحيث يشاهد الحس المشترك كلّما التفتّ اليها فهو خزان

  ).65، ص1938

 ـ      ة قـو  4هاي ذهني جديد، از هنرِ      صورت   ذهـن آدمـي    . گيـرد    آن نـشئت مـي     ة مخيلـه و فعاليـت خلاقان
يـن  سـازد و از ا      هاي نـو مـي      هاي صوري و محسوسات خارجي و با تصرف مبدعانه، صورت           با جذب نشانه  

گفتـه  » تخيـلِ ابـداعي  «بـه ايـن مرتبـه از خيـال          . بخـشد   طريق دانش و يقينيات خود را كمال و غنا مي         
 مخيله همان فهم پيشينيان است و چيزي افـزون بـر آن             ةعربي از خيال و قو     جا تعبير ابن    تا بدين . شود  مي

  . ندارد
ــال برزخــي )ج ــن:خي ــا وضــع اصــطلاح    اب ــي ب ــا برزخــي «عرب ــالي ي ــال مث ــد  ،»خي ــالْ بع ــه خي    ب

  در بعد فلسفي خيـال بـا كلمـاتي چـون تجلـّي، تنـزّل وجـود،                 . بخشد  نفساني، بعد فلسفي و بعد ديني مي      
  شـروع نـزول هـستي بـا تجلـّي و      «يابـد؛   شـود و بـا جريـان آفـرينش پيونـد مـي        مرتبط مـي  … خلقت و 

ــا تجلــي و خيــال اســت    ايــن بــه . )68، ص1384حــشمت، (» خيــال اســت و شــروع عــروج معرفــت ب
  آن معناســت كــه آغــاز هــستي بــا عنــصر خيــال در پيونــد اســت و شــناخت آن نيــز متوقّــف بــر خيــال 

  5.است
اصطلاحاتي چون، تأويل، برزخ، مثـل، مثـال،        «خورد و     اما خيال در بعد ديني، به رؤيا و خواب پيوند مي          

از نظـر وي    ). 10همـان، ص  (» دكنندة خيال دار    تمثلّ، تمثيل، خواب، رؤيا حكايت از حضور جدي و تعيين         
تـرين جولانگـاه خيـال را      او فـراخ   6.تابد نيز خيال است     هايي كه در خواب و رؤيا به ذهن آدمي مي           صورت
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  . ميدان رؤيا و خواب: داند همين ميدان مي
دانـد كـه پـس از         خواند و مردم را در خوابي بزرگ مي         دنيا را خيال مي   ) ص(بر روايتي، پيامبر اسلام      بنا
 از  7.انـد دسـت خواهنـد يافـت         هايي كه در خواب ديـده       شوند و به حقيقتِ آن صورت       گ از آن بيدار مي    مر

داند همان خواب را يكـي از چهـل و شـش              كه دنيا را خواب و خيالي بيش نمي       ) ص(سويي پيامبر اسلام    
 نيـز آشـكار     نمود در عالم بيداري و حـس         زيرا آنچه بر وي در خواب رخ مي        8جزء نبوت تلقي نموده است؛    

  : شد مي

ومِ فَكـانَ لايـرَي رؤيـا الّـا          ةمِن الوحيِ، الرُؤيا الصالِح   ) ص(اولُ ما بدء بهِ رسول االله         فيِ النُّـ
، 3ج: 1420عربي،    نوريه؛ ابن  ة، فص حكم  99، ص 1375عربي،   ابن (9جاءت مثِلُ فلََقِ الصبح   

  ). 863ص

 جزيي از اين وجود است و صورتي كوچك از جهان بـزرگ، نيـز               اگر دنيا خواب و خيال باشد انسان كه       
  . خود خيال است و بلكه خيال اندر خيال

اسـت؛  » نـور «حكمت فـص يوسـفي      . رسيم  اي از خيال مي      به فهم تازه   الحكم  فص يوسفيِ فصوص  در  
رائيل در اس ـ  نور و يوسف از اين بابت است كه اين پيـامبر بنـي     ة رابط 10.چون نور كاشف همة حقايق است     
 ـ) ع(يوسف «. تأويل خواب و رؤيا توانا بوده است   ةدر علم تعبير كامل بود و مراد حق تعالي را از صور مرئي 

 11»دانست و هر كه بعد از او اين علم را دانسته آخـذ از مرتبـة اوسـت و مـستفيد از روحـانيتش                         مثاليه مي 
اسـتفاده  » حـضرت خيـال   « مخـصوص    عربـي از اصـطلاح     در اين فص، ابن   ). 467، ص 1377خوارزمي،  (

  :كند مي

ههذه الحِكمليَ الحضره النوُري468همان، ص( الخيالِ هِ إنبساط نورِها ع.(  

   اول بـودن    12.اين انبـساط، نخـستين ظهـور مبـادي وحـي اسـت در بـين اهـل عنايـت؛ يعنـي انبيـاء                       
  در حـضرت خيـال و    فرشـته ابتـدا     . پـذير نيـست     آن از اين جهت است كه جـز بـه نـزول فرشـته امكـان               

ــزول مــي  ــد؛ چــرا كــه خيــال واســطه اســت ميــان عــالم حــسي و    پــس از آن در حــضرت حــس ن   كن
  رسـد    هرچـه از عـالم حـس بـه او مـي           . يابـد   در اين مرتبه، خيال مـوقعيتي ويـژه مـي         . عالم مثالي مطلق  

ت محـسوس در  رسد آن را بـه صـور    سازد و هرچه از عالم مثالي مي        خيال آن را به صورتي مثالي بدل مي       
  .آورد مي

   :به عبارتي ديگر

  خيال اين امر را با اعطـاي صـفات امـور           . سازد  عالم روحاني را با عالم جسماني مرتبط مي       «
»  ...بخشد  سازد؛ يعني امور غيرمادي را تجسد مي        جسماني به حقايق غيرجسماني ميسر مي     

  )115، ص1384چيتيك، (
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  :به تعبيري ديگر

  ). 468، ص1377خوارزمي، (» ور بر وي چاره نيستنازل و صاعد را از عب«

  تـرين    نامـد؛ زيـرا خيـال دقيـق         مـي » بـرزخ «شناسي، خيال را با دقت تمـام          عربي در ساحت هستي    ابن
ت هـم     . هـاي عـالم و حقـايق آنهاسـت          تعبير بـراي حـد فاصـل بـين پديـده             زمـان وضـعيت      ايـن برزخيـ

  اصـل بــين دو چيــز اسـت در همــان حــال، حــد   برزخيــت، ضـمن آنكــه حــد ف . دوگانـه و متــضادي دارد 
  اســت؛ از ايــن رو ) دو قطبــي(پــس خيــال، پيونــد دو ســوي تمــام عــوالم دوگانــه  . واســط نيــز هــست

  عربـــي بـــراي  ابـــن). 113، ص1384چيتيـــك، (» ويژگـــي بـــارز خيـــال تـــضاد ذاتـــي آن اســـت«
  » مراتـب وجـود  «ا ي ـ» حـضرات خمـس  «عنـوان   گيـرد و از آن بـا    اي در نظـر مـي       گانـه   هستي عوالم پنج  

   قابـل توجـه ايـن    ةنكت ـ. شـود   اين عـوالم از عـالم الـوهي تـا عـالم ناسـوت را شـامل مـي                   13.كند  ياد مي 
  خيال را در هر مرتبه ـ از مراتب الوجود ـ لحاظ كنـيم يـك بـرزخ اسـت كـه بـين دو حقيقـت          «است كه 

ــرار مــي  ــالم ق ــا دو ع ــرد ي ــاقض ). همــان(» گي ــوالم دو قطبــي و متن ــن رو ع ــالم : نمــايي چــون از اي   ع
  حس و عالم غيرحس، عالم صـورت و عـالم معنـي، عـالم قالـب و عـالم محتـوي، عـالم مثـال و عـالم                            
  طبيعت، عالم رئال و عالم ايده و امـور متبـايني چـون عـدم و وجـود، نفـي و اثبـات، معلـوم و مجهـول،                            

گري خيـال بـه هـم مـرتبط           همه با ميانجي   14معقول و محسوس، حقيقت و واقعيت و ديگر عوالم دوگانه         
  . شوند مي

  كنــد و چــون  شناســي نيــز هــر گونــه ادراك را در نهايــت بــه خيــال بازبــسته مــي در ســاحت معرفــت
  ـ روحــش نــشئة غيــب و جــسدش نــشئة شــهادت ايي در غيــب و پــايي در شــهادت دارد   آدمــي پــ…«

  . يــشتر اســتدارد ـ شايــستگي او بـراي رفــتن بــه خيـال حتــي از امــور صـرف روحــاني و غيــب هـم ب     
       خيـال نيـستند؛ چـرا كـه از نـشئة شـهادت چيـزي در آنهـا نيـست                    ةچون معاني و روحانيات واجـد قـو  «  

 رحمـن   ة متـشابهي از سـور     ةعربي در طرح چنين سخني آي      دستاويز وحياني ابن  ). 76، ص 1384حشمت،  (
  : است

  ).20و19: رحمن (15مرَج البحرينِ يلتقيانِ بينَهما برزخٌ لايبغيانِ

اي هست، در ظاهر نـوعي پـارادكس    اند اما بينشان هميشه فاصله    خِ بين دو دريايي كه به هم رسيده       برز
  : خوانيم درآية ديگري مي. دهد را نشان مي

» هذا عذب فُرات و هذا مِلح اجُاج و جعلَ بينَهما برزخـاً و حجـراً محجـوراً                «
  ).53: فرقان(

 حس ةان مشابه است اما در باطن يكي شور و ديگري شيرين، با قوبرزخِ بين دو دريايي را كه ظاهرش
رسد آن  به نظر مي.  همچنان كه امكان ضبط و تعيين حد امتداد آن دو نيست16.توان ادراك كرد نمي
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  . برزخ واسط و فاصل تنها يك شأن خيالي است

 و موجـودٍ و بـينَ منفـيٍ و         معلومٍ و بـينَ معـدومٍ      إعلم أنّ البرزخَ امرٌ فاصلٌ بينَ معلومٍ و غير        
معقولٍ يسمي برزخاً اصطلاحاً و هو معقولٌ في نفسه و ليس ذاك             مثبتٍ و بينَ معقولٍ و غير     

  )408، ص4 ج:1420 عربي ابن (17الّا خيال

  برزخيت خيال و مفاهيم مرتبط با آن 

  اب، آينـه، خلقـت،   هاي مهم و كليـدي بـسياري نظيـر وجـود، دنيـا، انـسان، خـو        عربي كلمه در آثار ابن 
  تجلّي همه نزديك بـه يـك مفهـوم يـا در كنـار هـم اسـتعمال شـده اسـت و تمـام آنهـا همـان نقـش                               

  » عــالم بــرزخ« آن حــالات واســط بــه ةوي از همــ. كننــد هــا را ايفــا مــي واســط و فاصــل بــين دوگانــه
 ايـن خاصـيت   .برزخ همان خيالي است كه حد فاصل و واسط بين دو امر متبـاين اسـت             . تعبير كرده است  

ـ حد فاصل و واسط و جامع بودن در آنِ واحد بين دو امـر متنـاقض يـا متبـاين ـ داراي بيـشترين       خيال  
پس . يابد ترين حقايق وجودي است كه آدمي در جريان معرفت بدان دست مي      اهميت است و يكي از مهم     

گيرد كـه   يگري قرار ميشده ــ جهان د در كنار جهان معقول و جهان محسوس ـ جهان دو قطبي شناخته 
) حـضرت يـا مرتبـه     (=  اكنون ما با سه عالم       18.است» خيال«) حضرت(حد جامع آن دو است و آن جهانِ         

  : سر و كار داريم
  )عقل(عالم معقول . 1
  )حس(عالم محسوس . 2
  ).خيال(عالم متخيل . 3

   حقـايق جزئـي     منظور از معقولات، حقايق كلـّي مربـوط بـه جهـان معقـول، و منظـور از محـسوسات                   
مربوط به عالمِ محسوس و منظور از متخيلات همان حقايق برزخي و فاصل است كـه مربـوط بـه عـالمِ                      

  . خيال است
گونـه؛ چـرا      ظاهر پارادكس   شود، شناختي است بين حس و عقل و به          شناختي كه از راه خيال حاصل مي      

به دنبال چنين خاصيتي است     . استكه نه يكسره حسي است و نه يكسره عقلي؛ با اين حال حاوي هر دو                
شود؛ زيرا در آنِ واحد، ممكن است به سوي معرفت عقلـي             كه شناسا دچار بحران در سير معرفتي خود مي        

  . عالي بالا برود يا بر عكس به سمت معرفت حسي نازل فرو غلتد
خي، ارواح برزخـي  عربي فراوان است مانند وجود برزخي، صور و اجساد برز      هاي برزخي در آثار ابن      نمونه

عربي به   دهد كه در زبان ابن      ها حقايقي را تشكيل مي      مجموعة اين . ها و معارف برزخي     و دست آخر آگاهي   
حصول به حقايق نيز تنها با علم برزخي كه همان علـم خيـال              . شود  گفته مي » علوم و حقايق برزخي   «آن  

 . باشد است مقدور مي
ــه مهــم ــايق برزخــي وجــود بر  از جمل ــرين حق ــود برزخــي در. زخــي اســتت ــن وج ــشة اب ــي  اندي   عرب

  انــدازد و هــم آن دو را  خــود، بــرزخ اســت؛ زيــرا هــم بــين دو چيــز فاصــله مــي» وجــود«يعنــي اينكــه 
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  آن دو چيــز يكــي طبيعــت مــاديِ موجــودات عــالم و ديگــري حقيقــت اســماء . دهــد هــم پيونــد مــي بــه
  و عـالم اسـماء و      ) واقـع ( ناسـوت    پـس وجـود، بـرزخ بـين عـالم         . الهي و صفات مـرتبط بـه آنهـا اسـت          

  بـا ايـن حـال      . صفات الهي است؛ درست مانند نـسبت و رابطـة بـين صـورت و معنـا يـا ظـاهر و بـاطن                       
  خـود، برزخـي دارد؛ انـسان كامـل ـ كـه هـستي بـراي او پديـد آمـده اسـت ـ بـرزخ               » وجـود «همـين  

  عربـي   ابـن . اسـت ) ص (شود و البتـه نمونـة ايـن انـسان كامـل، پيـامبر اسـلام محمـد                   آن محسوب مي  
ــسان كامــل  ــه ان ــرزخ محمــدي«ب ــد  مــي» ب ــن(گوي ــي،  اب ــدان ). 77، ص1984عرب ــرزخ محمــدي ب   ب

جهت موجود است كه ظهور مادي عالم از بطون اسماء الهيِ نهفته در آن، در وجود انسان كامـل متمـايز                     
  . شود مي

واحد ـ إعلمَ انّ الوجود   ـ  بطـونٌ و ه ـ هو له ظهور هو العالم، و ل    بـرزخٌ جـامع   هو الاسـماء و ل
  فاصلٌ بينهما ليتميزَ به الظهور عن البطونِ و البطـونُ عـن الظهـورِ و هـو الانـسانُ الكامـلُ                 

 جمعـاً و    ه الظهـورِ و مـا بينهمـا فهـو مـرآ           ه البطونُ و البطونُ مرآ    هفالظهور مرآ ) ص(محمد  
  ). 98همان، ص(تفصيلاً 

 ـ    بايد دانست تنها انـسان كـاملي كـه در               تمثـّل يافتـه بـرزخ بـين دو عـالم            هصـورت حقيقـت محمدي
  توانـد   چنـين نظـري مـي   . ـ بـا صـفت عمـومي ـ بـرزخ بـين دو عـالم اسـت        ي  نيست؛ بلكـه هـر انـسان   

  انـسان بـدون لحـاظ هـيچ صـفتي، خليفـة            . سائق هر انساني به سوي نهايت بلـوغ و كمـال خـود باشـد              
  بـه سـبب    . يق والاي معنـوي و لاهـوتي اسـت        او بـرزخ بـين عـالم ناسـوت و حقـا           . خدا در زمين اسـت    

  و ســبب ) كــون، وجــود(= موقعيــت واســط بــودن بــين واقــع و حقيقــت، انــسان محــور و اســاسِ عــالم 
  از ايــن رو .  او جــامع دو عــالم ـ عــالم واقــع و عــالم حقــايق ـ اســت    19.آفــرينش و هــستي آن اســت

  در طراحـي حـضرات خمـس نيـز     . بـرد  را بـه كـار مـي   » مرتبـة جـامع  «عربي براي انـسان اصـطلاح     ابن
  عربـي جـسته، ايـن       راهـي كـه ابـن     ). 40، ص 1375عطاس،  (كند    ياد مي » كونِ جامع «عنوان   از انسان به  

لاي همين عالم ناسوتي ـ عالمِ عنصري ـ از بين همين آب و خاك و باد و آتش ارتباط با    است كه از لابه
  مـع و جـامع دارد، همـاني اسـت كـه خداونـد روح                ج ةموجودي كه چنين مرتب   . عالم حقيقت را برقراركند   

ــت       ــرده اس ــاب ك ــود انتخ ــشيني خ ــه جان ــده و او را ب ــود را در آن دمي ــفات   . خ ــة ص ــل هم   او حام
. هم مظهر لطف است هم مظهر قهر، هم مظهر جلال است هم مظهر جمال             . الحسني است   الهي و اسماء  

  20.او نسخة كامل الهي است

 ـ هٍفـي أحـسنِ التقـويم و أبـرزه فـي نـسخ             الانسانُ الكاملُ خلقـه االلهُ        لـصور   هٍ جامع ـ هٍ كامل
ــديمِ  ــماء الق ــدثِ و اس ــايقِ المح ــ. حق ــبحانَهأقام ــشا ه س ــينِ و أن ــاً للحقيقت ــي رابط    ه معن
، 1336عربـي،    ابـن  (ه صـبغتَ  ه و حـسنَ بعنايت ـ    ه صنعتَ هبرزخاً للطرفينِ و الرقيقينِ أحكم بيدي     

  ). 43ص
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: كنـد   عربي از زبان تمثيلي استفاده مي      يفيت و حالت برزخيت انسان، ابن     براي تبيين موقعيت، جايگاه، ك    
برزخيت انسان مانند وضعيت برزخي بين دو درياي شور و شيرين يا خط فاصل و واسط بين سايه و آفتاب             

انسان في حد ذاته برزخ است و بين دو عالم قرار گرفته است؛ اولي عالَم حق و دومـي عـالَم خلـق                       . است
انـدازد و از سـويي        وضعيت اين واسطگي چنان است كه در آنِ واحد از سويي بين آن دو فاصله مي               . است

  . كند بين آن دو را جمع مي

إعلم أنّ الانسانَ موجود في برزخ كالخطِّ بين الظلِّ و الشمس و البرزخُ الذّي بـين البحـرينِ         
  و بـينَ العـالمِ     ) يـع العلويـات   و هـم الروحانيـات و العقـول جم        (فَهم فـي العـالمِ بـينَ العلـو          

ــسفلي  ــادن و الارض (ال ــات و المع ــات و النبات ــي الحيوان ــأخبرَ االلهُ) و ه ــف ــالم ه أنّ    رب الع
    ...العلــوي و الــسفلي و هــذا البــرزخُ الــذّي هــو الانــسانُ مركــب مــن العلــوي و الــسفلي 

 ــ ــضاً رب ــو اي ــبحانهفه ــيد ه س ــه س ــي رب ــه و معن ــذا ا ...ه و مالِكُ ــسانُ   و ه ــود الان   لموج
 ـ ه المعاني كلّها فلهذا صحت ل     هِجامع لهذ     دونَ غيـره مـِنَ العـوالم فهـو روح العـالم             ه الخلافَ

  ).103، ص2001عربي،  ابن(

  انسان و خيال

گونـة محـسوس و       بـين امـور دوگانـه و پـارادكس        ) فاصل و واسط  (تر دانستيم كه خيال نيز جامع         پيش
  . اســت... ه، معلــوم و مجهــول، موجــود و معــدوم، كثيــف و لطيــف و مجــرّد، روح و جــسم، فكــر و مــاد

از ايـن جهـت     . انـد   هـاي متنـاقض     هر دو جامع دوگانه   : يابند  بنابراين انسان و خيال يك نقطة مشترك مي       
نيز همين تعبير   » وجود«در مورد   . اطلاق نموده است  » خيال « ...عربي به انسان، دنيا، وجود، هستي و       ابن

  :را دارد

  ).70، ص1375عربي،  ابن (21هٍما الكونُ خيالٌ و هو حقٌّ في حقيقإنّ
  . هر آينه هستي، خيال است و آن در حقيقت، حق است

جالب اينكه وي به اين اصطلاح حتي يك بار هـم           . عربي است  مركز همة تفكرات ابن   » وحدت وجود «
ريح او است بـه وحـدت وجـود كـه           تنها اشارة ص  » الواحد الكثير « اصطلاح   22.در آثارش اشاره نكرده است    

  . خود حكايت از جهان دو قطبي دارد و ميداني است براي جولان خيال

 ـ                        خيـالٌ   هفأعلم أنك خيالٌ و جميع ما تدركهُ مما تقـولُ فيـهِ لـيس الّـا خيـال؛ فـالوجود كلُّ
 ـ     ةًفي خيالٍ و الوجود الحقُ إنّما هوااللهُ خاص         ـ  هِ مـِن حيـثُ ذاتِ    هِيـثُ اسـمائِ    لا مـِن ح    هِ و عينِ

  ).89همان، ص(

  



  15  عربي خيال در فرايند ادراك از نظر ابننقش   
(Ibn Arabi's Veiw about the Role of Imagination in the Process of Perception) 

دانـد و انـسان و خيـال را حـد واسـط بـين        مـي ) polarity(عربي عالم را مانند يك كل دو قطبـي      ابن
در انـسان و  . كننـد  انسان و خيال هستند كه بين محسوس و مجـرد جمـع مـي    . گيرد  ها در نظر مي     دوگانه

 كه در آن عوالم دو قطبـي، لطيـف و كثيـف        همان طور . رسند  خيال است كه معلوم و غيرمعلوم به هم مي        
دانـد و هـم       عربي هم عالم را خيال مـي       از اين رو، ابن   . وجود دارد، در انسان نيز لطيف و كثيف وجود دارد         

  . انسان را
خيال، برزخي است كه امتداد مشخصي ندارد؛ يعني حد و مرزش به خـوبي مـشخص نيـست و هويـت                

پـس روشـن نيـست كـه        . يست، درست مانند مرز بين سايه و آفتاب       معين و روشني براي آن قابل تصور ن       
  . شود ها مي چگونه حد فاصل و واسط بين دوگانه

  ).8 ، ص1420عربي،  ابن( ليس بعالم مستقل  في نفسه لانهّهفالخيالُ لاحقيق

 اگر خيال موجودي مستقل بود، براي آن دو وجه قابل تصور بود و هر وجهي از آن متوجـه يكـي از دو                      
  :گرفت ها قرار مي ها بود و خودش بين آن دو گانه گانه

 كانَ و لَلينِتقابِ المينِ الامرَنَ مِ طرفاً واحدٍ كلُلُقابِ يجهانِ و لهكانَ لَلاًابِتقَ موجوداً مكانَ ولَ«
وبينَطٌس 51، ص1993حامد ابوزيد، (» جهينِ الو.(  

ست نه معدوم، نه معلوم است نه مجهول، نه مثبت است           عربي نه موجود ا    از اين جهت خيال از نظر ابن      
  . نه منفي

                 و لا منفي و لا مجهولٌ و لا مثبت و لامعلوم و لا معدوم 4ج: 1420عربـي،    ابن(لا موجود ،
 ).408ص

. نمايانـد   گيرند باز مـي     هايي را كه در مقابلش قرار مي        رنگ است؛ لذا تمام صورت      خيال همچون آينه بي   
تأثير است، بلكه بر عكس فعـال و تـأثير گـذار              بدان معني نيست كه صرفاً يك چيز منفعل و بي         البته اين   

هاي محسوس نازل كند، يا بـر عكـس از اشـياء نـازل و مـادي،                   است؛ زيرا قادر است معاني را بر صورت       
  . معاني مجرد و لطيف را بيرون بكشد

 هِ اللبنِ والقـرآنُ فـي صـور       هِ كالعلمِ في صور   هه في القوالبِ الحسي   الخيالُ ينزّلُ المعاني العقلي   
  ).3، ص1994عربي،  ابن( القيدِ هِالدينُ في صور الحبلِ و

  وي در آن . شــود عربــي آغــاز مــي  بــا اشــاره بــه رؤيــا و خــواب مبــشّرة ابــنالحكــم فــصوصســرآغاز 
شـد بـين خيـال و       تر اشاره     طور كه پيش    همان. گيرد  مي) ص( را از دست پيامبر اسلام       فصوصرؤيا كتاب   

 به چند نمونة ديگر از خواب هم توجه داده شده است؛ ماننـد        فصوصدر  . رؤيا پيوندي تنگاتنگ وجود دارد    
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شود؛ يـا خـواب    مشهور است و در آن شير به علم تأويل مي       » رؤياي لبن «كه به   ) ص(رؤياي رسول اكرم    
 سجده بردند به نماز بردن پدر و مـادر          اي كه به او     است كه در آن ماه و خورشيد و يازده ستاره         ) ع(يوسف  

به اين ترتيب خيـال بـا       . گردد  و يازده برادر يوسف در مقابل او پس از به قدرت رسيدن در مصر تأويل مي               
هـاي خـواب بـه معـاني ديگرگـون             با تأويل، صـورت    23.خورد  رؤيا و رؤيا با دانش تعبير و تأويل پيوند مي         

  . شوند مي

  خيال و تأويل

  هـاي حاصـل از رؤيـا بـه معـاني حقيقـي خـود         اي اسـت كـه صـورت    ل، حضرت و مرتبـه   دانستيم خيا 
: گويد  عربي مي  ابن. رساند  جريان اين تبديل را به انجام مي      ) هرمنوتيك(شوند و دانش تأويل       ديگرگون مي 

  تــوان بــدان  قــوة تأويــل يــك اســتعداد وهبــي و يــك نــور الهــي اســت و بــه آمــوختن و كــسب نمــي 
خيال از نور الهـي تغذيـه       . اندازد  ند اين نور را به فضل خود بر دل برخي از بندگانش مي            خداو. دست يافت 

  . كند مي

 ينفـذُ فـي العـدمِ    ه فنـور  ...فجعلَ االلهُ هذا الخيالَ نوراً يدرك بهِِ تصويرُ كـلِ شـيءٍ أي أمـرٍ     
 رصوالنور« وجوداً فالخيالُ أحقُّ بإسمِ      هالمحضِ في «  هِ بالنوري هِ الموصوف مِن جميعِ المخلوقات 

  ).416، ص4ج :عربي ابن(

عربي براي خيال معاني متعددي قايل است و براي آن معاني            يابيم كه ابن    از مطالبي كه گذشت، در مي     
ارسطو در مورد خيـال     . اي در نظر دارد كه نزد انديشمندان پيش از او نمونه و مشابهي ندارد               بسيار گسترده 

 است در نفس و ذات كه به هيچ وجه به مرتبة عقـل               رده كه خيال تنها يك قوه     تنها به اين نكته بسنده ك     
هـا از مقابـل حـواس       ها پس از ناپديد شـدن آن        صورتيابد و نقش آن در وجود آدمي تنها حفظ            تعالي نمي 

 ذاكـره    را نـوعي قـوة      ذاكره چندان تفاوتي قايل نـشده بـود و در واقـع خيـال              ةوي بين خيال و قو    . است
  :نستدا مي

 ـ      ...هِ بينَ الخيالِ و الذّاكر    هلمَ يكُن يفرَِّق تَفرق   «  ينظـُرُ أرسـطو إلـي       هِ و السبب الذّي مِن اجلِ
 وهـي   ه التيّ تقَوم كـلّ منِهمـا واحـد        ه شيء واحد و أنّ الوظيف     ه بِإعتبارٍ أنّها و الذّاكر    هِالمخيل

  ).244، ص1980بدوي، (»  ...الاحتفاظُ بِالصور

داند؛ بلكه بين آن دو اين فـرق را   اند كه وي خيال را عين ذاكره نمي         برخي از شارحان ارسطو قايل    البته  
هاي موجود در ذاكره را با هم تركيب كنـد   تواند صورت شود كه مي اي گفته مي قائل است كه خيال به قوه   

 . اي ابداع نمايد و چيز تازه
نخست كاركرد بسيط   .  مورد خيال با ارسطو موافق است      عربي در دو مورد يادشده در      اگر چنين باشد ابن   

اين دقت نظر را دربـارة تفكيـك بـين          . در نتيجه خيال غير از قوه ذاكره است       . و دوم كاركرد ابداعي خيال    
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  : بينيم رشد از ارسطو هم مي ذاكره و خيال، در كتاب تلخيص ابن

همـان،  (»  ...فَعلَ هاتيَنِ القوُتينِ متباينينِ   فإن معني الذِكر إنّما هو غيَرُ معني التَخيل و إن           «
  ) 209ص

   خيالةعربي دربار  آراء ابنةخلاص

  است كـه بـين آنهـا ضـمن آنكـه فاصـل             ) دو قطب / دوگانه(خيال، برزخ بين دو امر مختلف و متقابل         
  درســت ماننــد نقــش . اســت، واصــل هــم هــست؛ يعنــي هــم جــدايي افكننــده اســت هــم پيونددهنــده

  ورت و صاحب صورت، كه در همان زماني كه حد واصـل اسـت در همـان حـال حـد فاصـل                       آينه بين ص  
  . كنـد   كنـد و در عـين حـال آن دو را فـصل مـي                هم هست؛ يعني از طرفـي آن دو را بـه هـم جمـع مـي                

  كه حقيقي اسـت همـان صـاحبِ صـورت اسـت و دومـي كـه متخيـل                   ) ها  يكي از دو گانه   (قطب نخست   
  تـوان خيـال را در آن واحـد هـم موجـود و هـم معـدوم                    از ايـن رو مـي     . است همان عكـس آينـه اسـت       

هـا هـم بـين موجـود و           آن. شود نيز بـه همـين منـوال اسـت           هايي كه در خواب ديده مي       صورت. دانست
  . اند معدوم

  رسـيم و آن ايـن اسـت كـه دنيـا را خيـال        عربـي دربـارة خيـال مـي     از اينجا به سخن ديگـري از ابـن     
  ون ايـن خيـال اول را خيـال انـدر خيـال؛ چـرا كـه بـين دو امـر مختلـف و متقابـل                           داند و انـسان در      مي

  و . پــس جــامع دو امــر اســت. كنــد؛ قطــب حقيقــت و قطــب واقعيــت را جمــع مــي) دو قطــب/ دوگانــه(
رسيم كه خيال نوري است كه منشأ و مصدر آن الهي اسـت؛ نـوري كـه                   بالاخره به اين معني از خيال مي      

ش نهاده و آنان بدان نور تجليات و حقايق الهي را از طريـق تأويـل و تمثيـل ادراك                    خداوند در دل بندگان   
  . كنند مي

عربـي   نگـاري ابـن   ترين اصطلاحات انديـشه  ترين و كليدي خيال در معني اخير ـ نور خدادادي ـ از مهم  
ر پيونـد   عربي بر دوش خيال در اين معني اخير نهاده با سـه اصـطلاح مهـم ديگ ـ                 اي كه ابن    وظيفه. است

  . شوند اين سه غالباً در كنار خيال مطرح مي. يابد تنگاتنگي مي
  :اند از ها عبارت اين
  برزخ، به معني حد فاصل و واصل بين دو قطب) الف
  عالم خيال) ب
  . حضرت خيال) پ

  گانه با خيال ارتباط معنوي اصطلاحات سه

امـور  . ع بـين دو امـر متقابـل اسـت     خيال، به عنوان نوعي برزخ؛ در اين معني حد فاصـل و جـام     )الف
  .  ...متقابلي چون موجود و معدوم، متصل و منفصل و
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  : خيال به معني عالم خيال؛ در اين معني داراي سه عالم است)ب
  .  ناميده است24»حضرتِ عمـاء«عربي آن را  برزخ بين وجود و عدم كه ابن= عالم خيال مطلق . 1
يابنـد و   حدود؛ در اين عالم روحانيات و مجردات، صورت حسي مي   برزخ بين مطلق و م    = عالم تمثلّ   . 2

  . آيند حسيات نيز به صورت مجرّدات در مي
 تخيل انساني است و نهايت آن بلوغ كامـل          ة قوة برزخ بين عقل و حس؛ كه ملك      = عالم خيال مقيد    . 3
  . است

  :كند چيتيك از سه عالم فوق چنين ياد مي
  .خود عالم هستي. 1 
  .لمي واسطه در دل عالم كبيرعا. 2
  )113، ص1384چيتيك، (عالمي واسطه در دل عالم صغير . 3
هاست به حضرت    ؛ مجموع سه برزخ يادشده كه واسط و واصل دوگانه          حضرت خيال   معني  خيال در  )پ

   چيست؟ حضرت خيالاما . يابند خيال راه مي
يعنـي جامعيـت و شـامليت    . اسـت ترين وصف آن اين است كه جامع و شامل هر شيء و غيرشيء    مهم

  . صفت اصلي اوست

 ه المثِالِ و عالمَ المثالِ عنده الخيالِ أوَ حضره الحضرَات هيِ حضره مِن هذهٍمِن مظاهر حضر
 هِ المحضَ هِ و بين الروُحاني   هِ و الكثِافَ  هِ بين اللطِاف  هٍعالم حقيقي توُجد فيه صور الأشََياءِ علي وج       

 عـالم المثـالَ المطلـقَ أو عـالم المثـالَ المنفـصلَ              هِ و هذا هو الذّي يـسمي      ه الصرفَ هِلماديا و
  )70، ص1381جندي، (

تمام معاني مجرّد عقلي درحضرت خيـال اسـت         . داند  ترين حضرت مي     را حقيقي  حضرت خيال عربي   ابن
  :آيند هاي حسي فرو مي كه به قالب

ضر    هـهِ  المقيد ةِ فـِي القَوالـِبِ الحـسي      هِ العقلي هِإنزالُ المعاني المجردّ  « » … الخيـالِ  هِ فـي حـ
  ).459، ص9ج: تا عربي، بي ابن(

اين حـضرت حكـم تـصوير را       ). 113، ص 1384چيتيك،  (» ويژگي بارز آن تضاد ذاتي است     «همچنين،  
ين مرتبـة تـصوير آن      هم به هم  » المنام حضرت الخيالِ  «: گويد  عربي مي  اينكه ابن . براي عوالم ديگر دارد   

تر نيـز   پيش. يابد گويد با اين حضرت خيال است كه علم نبوي استمرار مي           در جاي ديگر هم مي    . نظر دارد 
   25.گفته شد كه خواب و رؤيا يكي از ابزارهاي مهم نبوت است

م تـا   افكنـي   عربي اكنون به ديدگاه او دربارة عقل نگـاهي مـي           انديشة ابن   پس از تبيين جايگاه خيال در       
  . انديشة او را بهتر مطالعه كنيم بتوانيم ارتباط عقل و خيال در 
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  عربي تعريف عقل و كاركرد آن از نظر ابن
هاي  مشغولي تواند درست باشد زيرا يكي از دل دهند نمي شود عرفا به عقل بهايي نمي اينكه گفته مي«
 عقل را شناختن و حق آن را عربي در سراسر آثارش مرزشناسي عقل است و مرزشناسي يعني حد ابن

  ). 23، ص1385حشمت، (» اداكردن
او نيز ). 448، ص3ج: 1420عربي،  ابن(كند  عربي بحث معرفت و شناخت را با نقد عقل شروع مي ابن

وي معتقد است آدمي با . داند انديشمندان پيش از خود، عقل را ابزار ادراك و قوة داوري مي مانند ساير 
  :داردعقل دوگونه ادراك 

  ادراك مستقيم، . 1
  . ادراك غيرمستقيم. 2

داند و ادراك غيرمستقيم را مبتني بر كسب مقدمات حسي و  وي ادراك مستقيم را فطري و وهبي مي
برد، منظورش همين دو جهت مستقيم و غيرمستقيم عقل  را به كار مي»  مركّبةقو«اگر اصطلاح . فكري
هاي خود را بر مبناي   و معناهايي هست كه احكام و داوريها وي معتقد است عقل، حاوي صورت. است
اما ادراك غيرمستقيم، ممكن . شود از ديد وي ادراك مستقيم كمتر دچار خطا مي. كند ها صادر مي آن

. هاي تركيبي، يا اصل و اساسي دارند يا خير است به صورت درست يا خطا ظاهر گردد؛ يعني آن صورت
عربي با وجود  ابن. تگي دارد كه مبتني بر حس و ساير قواي مختلف نفس استاين مسئله به ذات آنان بس

هايي در نظر  كاهد، اما براي آن محدويت گاه از اهميت و نقش عقل در درك آدمي نمي اينكه هيچ
  . گيرد مي

  عربي هاي عقل از نظر ابن محدوديت

ديدگاه خود را نسبت به ) 1994عربي،  ابن. ك.ر(اي كه به فخر رازي نوشته  عربي در نامه ابن
  : هاي عقل چنين بيان كرده است محدوديت

  اگر انسان حادث است كه هست عقل نيز چنين است؛ . ـ عقل محدود به حد خود انسان است
  زيرا هر چيزي كه با حادث ملازم شود آن نيز حادث است و هر چيز تا جايي كه حادث باشد محدود 

  . است
  . طر عاجر بودنش از ادراك معارف و حقايق و اسرار الهيـ عقل محدود است به خا

 و عقل    ...اند  اند كه متعلق شهود و يا ايمان         در تعليمات دين اموري را جزو اسرار شمرده        ...«
نـد پـذيرش محـدوديت         لازمة قبول اينكه بعضي از امور جـزو اسـرار           ...را به آن راه نيست    
  ). 221ـ219، صص1382كاكايي، (» ادراك عقلي است
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ـ عقل محدود است به وجود خود و عاجز است از ادراك معارف و حقايقي كه فكر از آن تبعيت 
  . كند؛ در حالي كه قواي نفس مختلف است از جمله خيال و حس نمي

چون حس محدود . ـ ارتباط عقل با حس نيز بهترين برهان و دليل بر همين محدوديت عقل است
  . است عقل نيز محدود است

يابد مگر اينكه مثل و مانند آن شيء موجود  عقل محدود است از اين جهت كه هيچ شيئي را در نميـ 
  . باشد

اي برتر از آن  دهد كه قوه شود، پس اين نشان مي ـ اگر عقل با داشتن دانش، دچار صواب و خطا مي
يت شناخت ـ بدون در گيرد و در اين صورت است كه عقل به يك قابل وجود دارد كه به جاي اين قرار مي

  . يابد شود و ارتقا مي نظر گرفتن دليل و برهان ـ متحول مي
  زنـد و     تـر ميـدان آن را ترسـيم كـرده پيونـد مـي               عربي عقل را به خيالي كه پـيش        در اينجاست كه ابن   

  وقتـي ايـن    . بـرد   بر اين باور است كه عقل در ايـن مرحلـه بـدون اسـتمداد از خيـال راه بـه جـايي نمـي                        
  آيـد ديگـر      اد و قابليت براي عقل حاصـل گـشت، در آن صـورت معرفتـي كـه بـه ادراك او درمـي                      استعد

  اي ـ يعنـي ادراكـي كـه عقـل بـه مـدد خيـال بـه دسـت آورده            چنـين ادراك تـازه  . محدود نخواهد بـود 
  پـس تـسليم بـه نتيجـة آن و گـردن نهـادن بـه منـشأ و         . شـود  تر مـي  اش به يقين نزديك است ـ نتيجه 

  ) شـده   عقلـي كـه بـا خيـال مترقـي         (شـده     ابزار اين نوع معرفت عقليِ متحول     . ن راهگشا است  سرچشمة آ 
ــص و كــشف اســت  ــشتوان. البتــه ن ــص و كــشف پ ــهةن ــين عقلــي   درســتي و اســتحكام يافت   هــاي چن

  .هستند

الخـَوضِ فيمـا لا      العقلُ أو المثبتِانِ لِسلطتَهِِ قَصد تجنُّبِ الخطَـأ و           هفَهما المصدقانِ لِما يقرِّ   «
  ).133، ص2003خميسي، (» ه بِه لَهطاقَ

اي حـاكم اسـت؟ چـرا         اكنون پرسش اين است كه بين خيال و عقل و بين خيال و كشف چگونه رابطه               
عربي بر فاصل و برزخ بودن خيال، بين دو مرحلـه از شـناخت ـ يعنـي عقـل و كـشف ـ بارهـا تأكيـد          ابن
  . كند مي

ــن ــر اب ــ از نظ ــي اولاً ه ــوه عرب ــر دو ق ــال ه ــم خي ــل و ه ــستند؛   م عق ــه ه ــواي نفــس ناطق   اي از ق
  نيــاز   خيــال بــية عقــل از قــوةكنــد، ثانيــاً قــو يعنــي همــان نفــسي كــه انــسان را از حيــوان ممتــاز مــي

ــست ــان. ني ــل، هم ــظ صــورت  عق ــال و حف ــه در انتق ــه ك ــي و   گون ــالي مركــب از ادراك جزئ   هــاي خي
  خيـال  . بـه همـان نحـو بـه خيـال هـم نيازمنـد اسـت               هاي محسوس نيـاز بـه قـواي حـسي دارد              پديده

  در نتيجـه، هـم خيـال و هـم      . كنـد   هـا بـه عقـل منتقـل مـي           است كه محسوسات را در اشكال و صورت       
               انـد كـه بـه آن حافظـه،            ديگـري در نفـس محتـاج       ةعقل هر دو محتاج حـس هـستند و هـر دو بـه قـو  

عربـي ايـن مطلـب را     ابـن . قواي نفس نيازمند استاز اين رو عقل به تمام   . شود   گفته مي  هذاكره يا مصور  
  :كند چنين بيان مي
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ع تقَليـدِ  هِ مقلِّد لِحواسِهِ مقلِّد لِخيالهِِ و أنَّ لِخيالِهاي العقلُ ـ أَن فكر  و قدَ عرف ـ    فهـو  هِ و مـ
     ا عنِدإمساكِ م ليع هغيرُ قوَي      ُالقو ليَ ذلكا لمَ تُساعدِ عافظِ ه مذَكِّرَ  و هِ الحعربـي،   ابن (هِ الم

  ).320، ص4ج: 1420

  اش در قـواي نفـساني،    اين از يك جهـت اسـت، و از جهـت ديگـر عقـل بـه اعتبـار جايگـاه وجـودي               
هاي آنان نيست و اگر نهاد ديگـري مـافوق آن، در نفـس باشـد،                  اما پشتيبان اندوخته  . رئيس تمام قواست  

  ناچـار بـه       بابـت اسـت كـه همـة احكـام عقـل بـه              از ايـن  . گيـرد   عقل محكوم و زيردسـت آن قـرار مـي         
آيـد؛ يعنـي عقـل بنـابر قـوانين و ضـوابط منطقـي و امكانـات و مجـالاتِ محـدود خـود،                            مخيله مي  ةقو  

. دهـد  ناچار آن را به خيال ارجـاع مـي   كند و به چيزهايي از حقايقِ عالم به شكل صور و معارف دريافت مي       
 خيـال قـرار     ة را در بسياري از مواضـع در حالـت متعـارض بـا قـو               اي است كه عقل     اين دقيقاً همان نقطه   

 خيـال صـادر     ةكند، بر بسياري از احكامي كـه قـو          زماني كه عقل سلطة مطلق خود را اعمال مي        . دهد  مي
بـه دلايلـي كـه گفتـه شـد          . دانـد   ها را معقول نمـي      كشد؛ تنها به اين دليل كه آن        كند خط بطلان مي     مي
گويـد كـه عقـل از     گيرد و به صـراحت مـي   اي در نظر مي   سازوكار و خلقت ساده   عربي براي عقل يك      ابن

  . بهره است علوم نظري بي

  ).253، ص2ج: همان( شِيء ه مِنَ العلومِ النظريهذلك لانَّ العقلَ خلَقٌ ساذَج ليَس عنِد

  رابطة حس و عقل و خيال

  در ايـن طـرح     . عربـي پـي بـرد      يـشة ابـن   اند  توان به رابطة حـس و عقـل و خيـال در               در طرح زير مي   
  . يابـد  هـاي بـشري از مرتبـة حـس بـه عقـل ارتقـا مـي          هـا و معرفـت      شود كه چگونه شـناخت      روشن مي 

  شود چگونه عقـل در عـين فراگيـر بـودنش، بـه مـدركات حـسي و بـه سـاير قـواي                          همچنين معلوم مي  
اج آنها به يكـديگر بـه خـوبي بيـان           همچنين در طرح زير روابط بين قوا و احتي        . نفس فقير و محتاج است    

  . شده است
  :شود اگر هرمي داشته باشيم قاعدة اين هرم از دو چيز تشكيل مي

  )شنوايي، بينايي، چشايي، بويايي و بساوايي(گانة حسي  قواي پنج. 1
  . بديهيات فطري يا وهبي. 2

  سـوي ديگـر بـه      شـوند و از       حواس و بديهيات هر كـدام از يـك سـو مـستقيماً بـا عقـل مـرتبط مـي                    
 ةصورت غيرمستقيم با عبور از قواي حافظه و ذاكره  ــ كه مراتب قوة خيـال هـستند ـــ بـه همـراه قـو                         

  عقـل كـه رئـيس    . شـوند   عقـل مـرتبط مـي   ةرسـند و از آنجـا دوبـاره بـه قـو           مفكـّره مـي    ةمصوره به قو  
  كنـد؛ يكـي از آن        ي قـوا، خـود بـا دو امـر ديگـر تعامـل پيـدا م ـ                ة فـوق هم ـ   ة اين قوا است در مرتب     ةهم

گيري از تمام قواي خود براي ادراك حقيقي،  بدين ترتيب عقل پس از بهره. دو كشف و ديگري نص است    
نكتـة قابـل    . يابـد   شود و از فقر ذاتي خود در ادراك حقايق رهايي مي            در نهايت مؤيد به وحي و كشف مي       
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  ه و مـصوره و مفكـره همـه يكجـا           حافظـه و ذاكـر    + بـديهيات   + توجه در اين هرم آن است كه حـواس          
بنابراين خيال مركزيـت    . رسند و عقلِ مؤيد به كشف و وحي نيز به خيال بازبسته است              به هم مي  خيال  در  

كند؛ مركزيتي كه عقلِ مؤيد به كشف و وحي از يك سو و قواي حسي و بديهيات         كامل در ادراك پيدا مي    
كنند تا تـصويري كامـل از شـناخت           گر در آنجا تلاقي مي    و حافظه و ذاكره و مصوره و مفكرهّ از سوي دي          

  . حاصل گردد
   قـوا و در نهايـت بـا وحـي و كـشف              ةعربي از عقل و نحوة ارتبـاط آن بـا هم ـ           وقتي به اين تفسير ابن    

ـ يوناني نسبت بـه خيـال و معرفتـي كـه از آن     هاي ارسطويي   انديشه يابيم كه در افكنيم در مي نظري مي
  آنهـا يكـسره بـر عقـل تمركـز          . كوتـاهي شـده اسـت     ) كرد خيال در جريـان شـناخت      عمل(شود    ناشي مي 

اي بخـشيده و آن را        جهت به عقل، رياست مطلقه      ها بي آن. اند  هاي آن غافل شده     كرده و از خيال و توانايي     
  يونانيـان تمـام امـور را بـا     . كنـد  اند كه گـويي وراي تمـام قـواي نفـساني عمـل مـي           طوري تعريف كرده  

اند تا جايي كه سـقراط ـ واضـع نخـست منطـق و       اند و به كلي از خيال نفور و گريزان شده جيدهعقل سن
ـ خيال را يك جنون عادي و روزمره تلقـي          ) 70، ص 1385حشمت،  (مؤسس فلسفة مبني بر كليات عقلي       

  ر اي از جنـوني دانـسته كـه خداونـدگاران شـع             افلاطون نيز به همـين منـوال خيـال را شـعبه           . كرده است 
  وي بـا وجـود آنكـه       . عربي معتقد است كه عقـل، تنهـا يكـي از قـوا اسـت                اما ابن  26.كنند  آن را ايجاد مي   

  اي قايـل شـده و معقتـد اسـت عقـل در مقابـل برخـي                   خواند، امـا بـراي آن محـدوده          مي سلطانعقل را   
  سـلطان اسـت    عقل صرفاً در ارتباط با امكانات حـسي اسـت كـه             . طاقت است   قواي ديگر نظير خيال، بي    

  ) وحـي (وي بر اين باور است كه جـولان عقـل در مقابـل آنچـه از شـرع رسـيده                     . نه در ارتباط با كل قوا     
  گردنـد ـ گرفتـه     يا آنچه از طريق كـشف بـه دسـت آمـده اسـت ـ كـه هـر دو حـول محـور خيـال مـي            

  ايق شـود و شـرع و وحـي نيـز بـا نـصوص حق ـ             ها و معارفي كـه خيـال بـدان نايـل مـي              صورت. شود  مي
  پـس عقـل بايـد بـه آنچـه از كـشف و              . كننـد از حيطـة عقـل خـارج اسـت            مطلق خود آنها را تأييد مـي      

  . البتـه ايـن بـه معنـي نفـي يـا تنـزّل مقـام عقـل نيـست                   . شود رضايت دهـد و آرام گيـرد         وحي عائد مي  
   بـه منـابع   ) كـشف و وحـي    (هـاي نـاتواني عقـل ازجـولان در عـالم خيـال                عربي بـراي بيـان نمونـه       ابن

  ) ع(او بــه عنــوان نمونــه، رؤيــاي يوســف . ســازد كنــد و جانــب اســتدلال را رهــا مــي دينــي توجــه مــي
   يـا بـه صـورت       28 يـا ظـاهر شـدن جبرئيـل بـه شـكل بـشر بـراي مـريم                  27و تأويل و تحقق خارجي آن     

ــي(يكــي از صــحابي  ــة كلب ــامبر اســلام ) دحي ــراي پي ــن  ) ع(ب ــه اي ــاتواني عقــل در ورود ب   را شــاهد ن
  بخـشد و     وي بر اين گمـان اسـت كـه همـة ايـن گونـه مـوارد را خيـال بـه مـا مـي                         . كند  ر مي عوالم ذك 

  هـاي خيـال كـه مـستند بـه وحـي و               بنـدي   در مقابـل ايـن صـورت      . عقل را به تنهايي در آن راه نيـست        
  نتيجـه اينكـه مجـالِ عقـل، مـؤخّر از خيـال             . اي نـدارد    هـا چـاره     شرع نيز هست عقل جز تمكين بـه آن        

عربي خيال را از علوم انبيا و اوليـا          اين است كه ابن   .  پيش از خيال و حقايق حاصل از آن است         نيست بلكه 
  . آورد به حساب مي
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 عنـد الـسليمِ العقـلِ       ةإنَّها وراء طورِالعقلِ ليس للِعقلِ فيها دخولٌ بفكرٍ لكِن له القبولُ خاص ـ           
، 4ج: 1420عربـي،    ابن (ه ذلك فساد نظرِ    يكونُ مِن  ه فكري ه خيالي هالذّي لمَ تَغلبِ عليه شبُه    

  )162ص

پس دربارة حقايق حاصل از خيال، نبايد حكم به بطـلان كـرد و گمـان بـرد كـه آن حقـايق، اصـل و                          
  : حقيقتي ندارند

 ـهفطَرَيقُ الكَشفِ و الشُهودِ لاتَحتَمِلُ المجادلَ    ـ  ه و الرَّد علي قائلِهِِ و حرِمانُ رِ  يعـود علـي المنكِ
  ).22، ص2001عربي،  ابن(

ايـن  . داند كه منقاد وحي و كشف و حقـايق مربـوط بـه آنهـا باشـد                  عربي عقلي را عقل درست مي       ابن
  عقـولي كـه در تـلاش       . آيـد   حقايق براي كساني كه عقلشان فاسد است، محال و غيرممكن به نظـر مـي              

رد، سـرباز زننـد سـركش و منحـرف      گي ـ  براي رسيدن به معرفت الهي از قوة خيالي كه از همت مـدد مـي              
  . هستند

ــونَ أن االلهَ    ــذين يزعم ــلاء ال ــرَح العق ــم تَ ــسعاياتِ لَ ــالُ بِال  ــلا تن ليلِ مطيــد ــرِف بال    ه يع
، 1378عربـي،    ابـن  (29 المقام الاعليَ  هفكرِهمِ في إستخلاصِ العلِمِ بها جهلاً منهم بِما يعطي        

  ).167ـ 165صص

گـاه    برنـد و هـيچ      آورد هميشه در حيرت دائم به سر مـي          ال به دست مي   عقول متفكران از آنچه قوة خي     
د بـه        . راحتي براي مركب فكر آنان نيست      پس راه مطمئن در تحصيل معرفت براي عقل همان خيال مؤيـ

كشف است و نه فكر؛ چون فكر به حواس مرتبط است و حس نيز به امور ظاهري مانند نـور خورشـيد يـا              
هـا هـم نفـوذ        در حالي كه خيال به نور الهي مرتبط است؛ نوري كه در عدم            .  مشابه هاي  ماه يا ساير پديده   

  . كشاند ها را به عالم وجود مي آنكند و مي
  ايـن  . دهـد   عربـي كـاركرد خيـال را بـر عقـل تـرجيح مـي               ترديدي نيست كه در مـسئلة الهيـات، ابـن         

  هـا و اجـزا از    د آن صـورت هـا را داراسـت؛ هـر چن ـ         ترجيح از آن روست كه خيـال قـدرت تمثـّل صـورت            
  دهـد    هـاي ديگـري بـه خيـال اختـصاص مـي             ها و توانـايي     وي در بحث الهيات ويژگي    . عالم حس باشند  

  اسـت كـه    ) رؤيـا و خـواب    (در ايـن مجـال      . از آن جمله، رؤيا و خواب اسـت       . كه عقل را به آن راه نسيت      
. يابنـد    از تجـرّد خـود تكـاثف مـي         هـاي خيـالي     در خواب و رؤياست كه صـورت      . آيد  خيال به پرواز در مي    

هـا بـه كلـي     شوند؛ حقايقي كه عقـل از ادراك آن       هايي كه از آنها حقايق برزخي متعددي منتج مي          صورت
  . عاجز است

  و تأويـل آن بـه علـم،    ) ص(تـر اشـاره شـد رؤيـاي لـبن در مـورد رسـول اسـلام                 همان طور كه پيش   
آيد؛ يعني از طريق وحي و         كه از عهدة خيال بر مي      اين از آن جنس معرفتي است     . در محدودة عقل نيست   

ر             عقل و حـس ماننـد ايـن امـور را مـستقيماً درك نمـي               . كشف   فقـط  ) حـس (كننـد؛ چـرا كـه چـشم سـ
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امـا  . كنـد  بيند و عقل نيز كه بر حس تمركز دارد فقط به ديدن شير ـ و نه چيز ديگر ـ حكم مي   شير را مي
توان گفت كه رؤيا و خواب ميدان فعاليت          پس مي . يابد  مثلّ مي در حضرت خيال، آن شير در صورت علم ت        

هاي آن را قبـول       ناچار بايد تمام دريافت     گذرد و عقل نيز به      خيال است؛ اين خيال از حد و مرز عقل در مي          
  . كند

  خـوبي درك   يكي ديگر از مسايلي كه عقل از ادراك آن عـاجز اسـت ـ در حـالي كـه خيـال آن را بـه       
اضـداد و امـور پارادكـسي تنهـا بـه      . د شيء واحد در زمان واحد، در دو مكان مختلف اسـت كند ـ وجو  مي

شود؛ بلكه اموري چون وحدت و كثرت،         اجتماع يك شيء در آن واحد و در يك زمان و مكان محدود نمي             
  . گيرد ظاهر و باطن و بسياري ديگر را هم در بر مي

  ن دو عــين و گــزارش حــواس بنــدي بــين گــزارش ايــ  اينجاســت كــه عقــل بــه جمــع...
  نشيند چرا كه واقعيت هـستي يكـي بـيش نيـست و هـر دو گـزارة فـوق از نظـر عقـل                    مي

  آيـا كثـرت واقعـي و وحـدت، سـاخته و پرداختـة ذهـن                . تواننـد صـحيح باشـند       با هم نمي  
  ماست يا بالعكس؛ وحـدت واقعـي و كثـرت خيـال و پنـدار محـض اسـت يـا اينكـه يـك                         

  اي ديگـر      جنبـه اسـت؛ از يـك جنبـه حـق واحـد اسـت از جنبـه                  شيء است كـه داراي دو     
  همانــا وحــدت » يكــساني در نايكــساني« انديــشة  خلــق اســت و كثيــر؟ يــا اينكــه اساســاً

  ضدين و جمع نقيضين و به اصطلاح يـك پـارادكس اسـت؟ بـدين معنـي كـه هـر شـيء                       
  نجـا  ؛ بنـابراين عقـل در اي       ...هم واحد اسـت هـم كثيـر هـم عـالم حـق اسـت هـم خلـق                   

  اول داوري مبنــي بــر وحــدت هــستي و گــزارش : بينــد خــود را بــا دو مــسئله مواجــه مــي
  احــساس دال بــر كثــرت آن؛ دوم توضــيح و تبيــين صــدور كثــرت از ذات خداونــد        

، 1382كاكـايي،  (الاطـلاق اسـت و هـيچ كثـرت و تمـايزي در آن راه نـدارد             كه واحد علي  
  ).395ص

  رة جمــع بــين اضــداد بــه ايــن آيــة قــرآن كــريم اشــاره  عربــي دربــا ابــن. ايــن يعنــي جمــع اضــداد
  :كند مي

» ولا تَحسبنَّ الذّينَ قُتِلوا في سبيلِ اللهِ أمواتاً بل أحياء عنِد ربهم يرزقـونَ             «
  ) 169: آل عمران(

  پـذيرد    عقـل چنـين چيـزي را نمـي        . را جمـع كـرده اسـت      ) مرگ و زنـدگي   (خداوند در اين آيه، اضداد      
  طــور كــه مــشهور اســت آيــه  همــان. توانــد آن را بــه صــورت تمثــل ادراك كنــد  مــيولــي قــوة خيــال

  آيـد؛ چـون قتـل از مـوت حكايـت            قتـل و زنـدگي شـهيد بـه ظـاهر متـضاد مـي              . در شأن شـهيد اسـت     
  و در يــك زمــان ) شــهيد(چگونــه دو صــفت متــضاد را در يــك شــخص واحــد . كنــد نــه از زنــدگي مــي

ــي ــد م ــط   واح ــون فق ــل چ ــرد؟ عق ــع ك ــوان جم ــع   ت ــن وض ــذيرفتن اي ــس دارد، از پ ــز روي ح    تمرك
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  امـا خيـال بـا جـولان در عـالم تمثيـل و مثـال و تبـديل و تأويـل صـورت بـه                          . زنـد   دوگانه سـرباز مـي    
  بـه ايـن ترتيـب خيـال بـه زعـم       . آيـد  خوبي از عهدة فهم ايـن تنـاقض بـر مـي           معنا و معنا به صورت، به     

  :عربي ابن

  ).78، ص1992آدونيس، ( الجِسمِ في مكَانيَن هِ، كرَُؤييعملُ ما يراه العقلُ محالاً

  عربـي مـشحون از رؤيـا و روايـات و سـخناني اسـت كـه متعلـق بـه جهـان خيـال             از اين رو آثار ابـن  
  نمايـد؛ سـخناني كـه بـر قـوة تمييـز عقـل،                گاهي سـخنان وي بـسيار دور از ذهـن و غريـب مـي              . است

مطالب دور از ذهن و غيرعادي اغلب رؤياهـا و ادراكـات خيـالي    اين  . آيد  ثقيل و سنگين و حتي محال مي      
است كه بر خود وي يا بر اقطاب و بزرگان صوفيه واقع شده است؛ مثل عروج و سير در ملأ اعلي و عـالم                        

). 10و9، ص1984عربـي،   بـه ابـن  . ك.ر(فرشتگان يا رؤيت و مشاهدة علوم و اسرار الهي شگفت و غيـره         
رود و او درون كـشتي اسـت و تمـام             كه خضر را ديده است كه بر روي آب مي         همچنين از وي نقل شده      

گويـد   يا عطار دربارة عارفي به نام مالك دينار مي ). 182، ص 3ج: 14420عربي،   ابن(اند    مسافران در خواب  
، 1375عطـار،  (ها هر يك براي رفع حوايج او ديناري از آب به دهان گرفته به وي هديه كردنـد               كه ماهي 

  ).41ص
  افتـد و اگـر در    اين رؤيت يـا تجلـّي ـ هـر كـدام كـه باشـد ـ در حالـت غيبـت از حـواس اتفـاق مـي             

  بيداري چنين ادراكي دست دهد لابد به حكم عـادت و ممارسـت بـر جـذب امـور معنـوي و علـم بـاطن                   
د شو  گذاري مي   معلوم و مشخص است كه چنين اداراكاتي بسيار شخصي و غير قابل انتقال و ارزش              . است

عربي حكـم شـرع را از دوش چنـين فهمـي بـر               به همين دليل ابن   . گردد  و از ساحت رد و اثبات خارج مي       
  : دارد مي

 ــ   ــالِ لِغيَب ــك الح ــي تلِ ــادام ف ــهِ م ــف علي ــلا تكلي ــساسهِ هِف ــن( إح ــي،  اب   ، 4ج: 1420عرب
  ).235ص

  تكليفـي بـر كـسي نيـست     بوده اسـت لـذا   ) رؤيا يا حالتي از شهود  (= همة آن هيجانات در عالم خواب       
  تفـسير و تأويـل     . در عالم بيداري مدار بحث بر محـور علـوم بـاطني اسـت             . توان مؤاخذه كرد    و او را نمي   

  لازمـة  . رؤيا نيز بايد به شرع مستند و مؤيـد باشـد تـا رمزهـاي رؤيـا و خـواب، كـشف و برطـرف گـردد                          
ت وراي آن است، چيـزي كـه عقـل از           كشف رمز، جدا ساختن آن از صورت رؤيا و عبور از ظاهر به حقيق             

. رسد  آيد و بعد از آن نوبت به تأويل و تفسير مي            پس خيال از طريق رؤيا به دست مي       . آيد  عهدة آن بر نمي   
عربي چنين جايگاهي را در معرفت و شناخت براي خيال قايل شده و آن را از مقام عقل برتـر دانـسته                       ابن

ر ديگري را كه بخواهـد در برابـر عقـل خودنمـايي كنـد، قـصه          برخلاف فلاسفه كه خيال و هر ابزا      . است
  . پندارند مي
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جالب اينكه فلاسفة مسلمان با وجود انتسابشان به اسلام و با وجود اينكه در منابع ديني خـود مطالـب                    
انـد؛ چـون قـوانين و قواعـد           يافتند باز هم نسبت به خيال توجه چنداني نشان نداده           زيادي دربارة خيال مي   

در مواردي هم كه به شكل جـدي بـه          . شناختند  جمي براي خيال و كاركرد آن در معرفت بشري نمي         منس
آن را بـه رمـز و كنايـه و مجـاز و غيـره نـسبت                 ) مانند خواب انبيا و معجزات و غيره      (خوردند    خيال بر مي  

مبـذول  ) ص (البته اين مقدار توجه را هم به خـاطر حرمـت كتـاب و رسـول            . گرفتند  دادند و ناديده مي     مي
آخرين دسـتاويز عقـلا و فلاسـفة مـسلمان پـس از             . رفتند  داشتند ولي از اصل ماجرا به حيرت فرو مي          مي

اذعان به حقانيت نصوص و متون دينيِ حاويِ عناصر خيـال و تمثيـل، گـرايش بـه تـأويلات عقلانـي و                       
 ـ    . جـستند   فلسفي بود، دستاويزي كه عرفا از آن بيزاري مي         هـاي عقلانـي و فلـسفي         لمولانـا دربـارة تأوي

  :گويد مي

  اــه دام رشــيزو  تـــس اوارــهم راه
 اــه امــن انـيـم در ـــيمعن طــــقح

  بـــطل  كمتــح ودـش كمتــح نبعم
 بـسب و لــيحصـت ز او دــيـآ ارغـــف

  داــــابت ز عقلش ودــب مـــمعل ونــچ
 ورا يردــاگـش لـعق دــش نـياز دـبع

  رـــظـن در دــيآ الـكـاش راـو ـت رــگ
 رـالقم قــانش در يدار كــش تو سـپ

  انـــزب تـگف از يــن انـميا كن ازهـت
 انــنه در ردهــك ازهــــت را واــه يا

  ستين ازهـت انــميا ست  اازهـت واـه اـت
 ستــين دروازه آن لـقف جز واـه نايك

  را رــبك رفــح لــيوأــت يا ردهـــك
 را رـــذك يـن نـك ليـوأـت را شيوـخ

   ـيكن يم رآنــق ليـوأـت واــه رـــب
  ـيـــسن يمعن وـت از دـش ژـك و پست

  )57، ب1د: 1376مولوي، (

  آورنـد و سـخنان      جـا مـي     حـق معرفـت و شـناخت را بـه         ) اهل كشف و شـهود    (آنجا كه اصحاب خيال     
  شـرعي اسـت ـــ چـه بـا ظـاهر       آنان در چهارچوب معرفت داراي انسجام و مطابق بـا نـصوص دينـي و            

  آيــات و روايــات و چــه پــس از تأويــل و تفــسير آن ــــ و بــراي آدمــي تــا حــدودي يقــين و اطمينــان  
  در تحــصيل معرفــت بــه صــورت عمــوم و معرفــت بــه خداونــد بــه صــورت خــاص را بــه همــراه دارد،  

   نتيجـه اينكـه خيـال       .انـد   بهـره   مانند؛ چون از نعمت و فوايـد خيـال بـي            عقلا و فلاسفه در حيرت فرو مي      



  27  عربي خيال در فرايند ادراك از نظر ابننقش   
(Ibn Arabi's Veiw about the Role of Imagination in the Process of Perception) 

توان كـرد     حال اگر با نور عقل پيوند يابد به معرفت بالاتري ارتقا خواهد يافت، ولي چه مي               . از ايمان است  
كه عقل خود مانعي است بزرگ بر سر راه خيال و بر سر آنچـه از نـص و مـتن دينـي يـا كـشف حاصـل           

  . شود مي
رود و به حقايق فوق عقل و مقدورات مـرتبط            يجويد جلوتر م    خيال از معرفت حسي كه از عقل مدد مي        

اينجاست كه با مدد خيال، محـسوس بـه عـالم فـوق عقـل ارتقـا                 . كند  آن با عالم حس، دسترس پيدا مي      
؛ و از سوي ديگر يك امر فوقِ    )فوق محسوس و عقل   (به علم و دانش     ) محسوس(يابد؛ مثل تعبير شير       مي

آيد؛ مانند رؤيت جبرئيل در صـورت بـشر يـا رؤيـت                مي عقل يعني امر روحي و مجرد به صورت حسي در         
  . خداوند در تجليات گوناگون

   پايانيةنكت

  عربـــي در خـــصوص خيـــال و فراتـــر رفـــتن آن از عقـــل و واقـــع حـــسي،  هـــاي ابـــن انديـــشه 
ــي    ــت م ــسم ياف ــب سوررئالي ــروزه در مكت ــود ام ــناخت    30.ش ــيلة ادراك و ش ــال را وس ــز خي ــان ني    آن

) 1924ـ ـ1826(انـدره برتـون    . جهان ناشناخته را سير كند و آن را به فهم مـا درآورد تواند   دانند كه مي    مي
  :گفت مي

  ).87، ص1992آدونيس، (» الخيالُ وحده يقولُ لي ما يمكِنُ أَن يكونَ«

ها بر اين باور بودنـد كـه خيـال          آن. رد آن از اين حد فراتر رفتند      ها درخصوص خيال و كارك      رمانتيسيست
خيـال  : گفـت   كرد و مي    ويليام بليك ابديت را به خيال تشبيه مي       .  اساسي در ادراك حقيقت است     تنها ابزار 

  . جهان ابديت است
Till like a dream Eternity was obliterated & erased (Africa)31 

او در قطعه شعري دربارة خيالِ خلاقي كـه از سـطح عقـل و               . ناميد» رؤيت مقدس «همچنين خيال را    
خواهم كه بينديشم، كار من ابداع اسـت، رهـا كـن برهـان و                 نمي: گويد  گذرد، چنين مي    ت در مي  استدلالا

   32.دلايل عقل را
  آنـان خيـال    . هـا وسـيلة ادراك حقـايق و جـايگزين عقـل و احكـام آن اسـت                   خيال نزد رمانتيسيـست   

  خيـال، آن را در  عربـي كـه بـا اهميـت دادن بـه       داننـد، بـر خـلاف ابـن         را تنها دستاويز فهم حقيقت مـي      
  نشاند و بـه ايـن ترتيـب عقـل و كـشف و نـص را در فراينـد فهـم و ادراك بـا هـم مـؤثر                                كنار عقل مي  

  . داند مي
  تـرين ابـزار معرفـت و شـناخت بـه حـساب               عربـي نخـستين و مهـم       ملاحظه شد كـه عقـل نـزد ابـن         

  امع اسـت ـ بـين صـفت     پايگاه عقل نزد او چنان است كه آن را در وجـود انـسان ـ كـه كـون ج ـ    . آيد مي
  وي معتقد است كه با عقل است كه آدمـي بـه سـيادت عـالم رسـيده و            . داند  ربوبيت و صفت عبوديت مي    

عقل است كه ابـزار درك و فهـم و در عـين حـال ابـزار حكـم و                    . برتر از تمام موجودات قرار گرفته است      
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ا بشناسد؛ چـه عقـل وهبـي مـستقيم و           خداوند عقل را در آدمي نهاد تا بدان خداي ر         . داوري در بشر است   
شـود و چـه عقـل كـسبي و تجربـي كـه در طـول                   واسطه كه به آن عقل ضروري و اوليـه گفتـه مـي              بي
به هر روي اوست كه براي تمـام قـواي آدمـي            . شود، يعني عقل خاص     كارگيري ابزار حسي حاصل مي      به

 با اين وجود عقل هميشه بر لبة خطا و          .كند و بايد گفت همة قواي آدمي در اختيار اوست           وظيفه تعيين مي  
  :صواب نشسته است

ــدين رشــد و محيــي وگــوي ابــن نتيجــة گفــت« ــاه ولــي پــر محتــواي   ...ال    در جملــة كوت
  چيــز » نــه«و » بلــي«آن جملــة كوتــاه جــز دو كلمــة . الــدين جــوان نهفتــه اســت محيــي

توانـد    مـي يعني عقل گوهري اسـت كـه        » بلي«گويد    الدين مي   وقتي محيي . ديگري نيست 
  اي اسـرار هـستي را دريابـد ولـي هنگـامي              اندازه  انسان را به سوي خداوند هدايت كند و تا          

  امكـان لغـزش    . يعنـي عقـل همـواره در معـرض خطـر گمراهـي اسـت              » نه«گويد    كه مي 
دينـاني،  (» …كند  و فرو افتادن در ورطة هلاكت چيزي است كه هميشه عقل را تهديد مي             

  )464، ص1384

د از خطا و نادرستي دوري كند و به طريق صواب گام نهد ناچار است فقـط در مـسايلي وارد                     اگر بخواه 
   33.شود كه مربوط به اوست و از حد و حدودش خارج نشود

توانيم خطا  گاه نمي اگر ما تمشيت معرفت و علم خود را يكسره به دست عقل بسپاريم هيچ«
   ).43، ص1385حشمت، . (»و صواب او را تشخيص دهيم

خيـالي كـه بـرزخ و ميـانجي اسـت و در طـول فراينـد                 . بعد از اهميت عقل، اهميت خيال مطرح است       
خيال به مـا امكـان      . گيرد  خيال بين معرفت عقلي و معرفت كشفي قرار مي        . شناخت، گريزي از آن نيست    

كـه فـوق   شود بـه معرفتـي     دهد تا از معرفتي كه به دنبال اكتساب و با طلب دليل و برهان حاصل مي                 مي
كنـد و از هـر دليـل و           اي است كه از هر معقولي تخطي مي         گونه  خيال به . طور عقل است انتقال پيدا كنيم     

زند؛ درست مانند انتقال آدمي از عالمي پر نقص و محدود به عالمي پر از قدرت خلاقـه                    برهاني سر باز مي   
  . و كمال مطلق

. بين وجود و عدم و بين مادي و روحـاني اسـت           پل  . به اين ترتيب خيال، برزح بين نقص و كمال است         
دهـد و بـر عكـس،     ها را به عالم معنـا ارتقـا مـي    بخشد و آن شان تعالي مي خيال، اشياء را از صورت مادي  

آورد تا عالم متعالي روحـي را بـه عـالم متنـزل مـادي و                  معاني متعالي را بر قوالب محدود حسي فرود مي        
 34 .دانـد   ترين صفت خيال را جمع بين وجود و عدم مي           عربي بزرگ   ابن از اين رو،  . جسمي و حس پيوند زند    

رساند كه آدمي جز خيال چيزي نيست و دنيا بـا تمـام وجـود             او، از اين وصل و جمع ما را به اين نكته مي           
  . ي بيش نيست»خيال اندر خيال«خود 
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  علـم بـاطن ـ بـه     اين آگاهي نسبت به كـاركرد خيـال در معرفـت حقيقـي بـشري، جـز بـا توجـه بـه          
   35صورت خاص در عرفان و تصوف و نه در كلام و فلـسفه كـه بـه قـول عطـار نيـشابوري علـومي لـزج           

  .گردد هستند ـ حاصل نمي

اگـر ايـن ركـن از       . هركس مرتبة خيال را نشناسد معرفتي مجموع و يكجا نخواهد داشت          «
همـان،  (»  اسـت  معرفت براي عارفان حاصل نشود بويي از معرفت بـه مشامـشان نرسـيده             

 ). 64ص

 ها نوشت پي

   البتــه .بينــد اي درخــواب مــي هــايي كــه خفتــه تــصوير آينــه، پيكــري برزخــي اســت شــبيه صــورت  .1
  . شـود   هـا مـي     موجـب تنـوع و اخـتلاف در صـورت         ) …گـوژ يـا فرورفتـه و      (هـا     اختلاف طبيعت آينـه   

ــصوير      ــه دارد ت ــا آين ــه ب ــعي ك ــده و موض ــت بينن ــرايط و موقعي ــابر ش ــين بن ــاوت  همچن ــه متف   آين
  . شود مي

ــي . 2 ــه نم ــال نگ ــي       خي ــورت مركب ــا ص ــد ي ــسوسي باش ــورت مح ــراي آن ص ــه را ب ــر آنچ   دارد مگ
ــب        ــود تركي ــورتگر خ ــواي ص ــا ق ــاه آن را ب ــت و آنگ ــه اس ــكل يافت ــسوس ش ــزاي مح ــه از اج   ك

  . كند مي
مـل  گرفتـه از ع     هـاي ذهنـي نـشئت       كنـد؛ ايـن صـورت       ها را توليد مي     اي است كه صورت     عمل ذهني  .3

  . يابند ها مجدداً بازتاب مي اند آن صورت ها غايب در حالتي كه پديده. اند حواس
  . برد كار مي را به» صنعت«عربي براي هنر واژة  ابن .4
خيـال و پيونـد آن بـا تجلـي و آفـرينش بـه               . در اين مقاله مجال پرداختن به اين نقش از خيال نيست           .5

  . بررسي مستقلي نياز دارد
ها خيال به همين معنـي        نامه  در فرهنگ . عربي هم سابقه داشته است     ريفي از خيال پيش از ابن     چنين تع  .6

  :آمده است

؛ ذيـل مـادة     العـرب   العـروس، لـسان     الارب، تـاج    منتهي(صورتي كه در خواب ديده شود       
دهنـدة آب آوردن چـشم        ؛ پرهيبي است كه در مردمك چشم افتـد و آن نـشان            )»خيال«

  . است
ذخيرة خوارزمشاهي؛  (» ها پيش آيد و مقدمة آب نباشد        ها را از اين خيال     و بسيار چشم  «

  ).ذيل مادة خيال: نامة دهخدا لغتبه نقل از 

  . رود عربي فراتر از اين فهم و تعريف مي اما چنان كه خواهيم ديد معناي مورد نظر ابن
  ).141و81، صص1361فروزانفر، (الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا . 7
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  ):ص(ل رسول االله قا .8

 هالرؤيـا الـصالح   ): ص(قـالوا و مـا المبـشرّات؟ قـالَ          .  الّـا المبـشرّات    هلم يبقَ من النبو   
  )178، ص58ج: 1404مجلسي، (

  ).192: همان (ه جزء مِن سبعين جزءاً مِن النبوهالرؤيا الصالح
ــو ــشرات هلا نب ــدي الا المب ــال   .  بع ــشرات؟ ق ــا المب ــل م ــصالح ): ص(قي ــا ال    هالرؤي

  ). مانه(

، امالي شـيخ    صحيح بخاري به  . ك.ر. اين روايت و مشابه آن در منابع متعدد فريقين نيز نقل شده است             .9
  .  ... ومستدرك، بحارالانوار، اصول كافيصدوق، 

الحكـم بـا كلمـة        عربي در فص يوسفي و رابطة هر فص از فـصوص           هاي مورد نظر ابن     دربارة تناسب . 10
مراجعـه  ) 1385مفتـاح،    (الحكـم   كليدهاي فهم فصوص  بدان به كتاب    حكمت آن و اسم الهي مختص       

  .  شود
11.  ــت او مــيةشــيخ، جمــال و زيبــايي روزافــزون يوســف را همــين قــو1377خــوارزمي، (دانــد   نوري:  
 467 .(  
  ). 468: همان(» هو هو اول المبادي الوحي الإلهي في اهل العناي« .12
  ). 1375عطاس،  (الوجود مراتببه كتاب . ك.ر» حضرات خمس«براي يافتن تفصيل بحث  .13
ــارادكس .14 ــالي، ظهــور و     پ ــول و تع ــه، حل ــشبيه و تنزي ــق، ت ــد حــق و خل   هــاي متعــدد ديگــري مانن

  بطــون، وحــدت و كثــرت، قــرب و بعــد، زمــان و مكــان، علــت و معلــول، نــور و ظلمــت، هــستي و   
: بـه كاكـايي   . ك.هـاي يادشـده ر      ادكسبراي تفصيل بحث و پيگيري پـار      . نيستي، فنا و بقا وجود دارند     

  . 416ـ396
  و آياتي چون .15

و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون؛ فإذا نفخ فـي الـصور فـلا انـساب        «
  ). 101و100:  مؤمنون(» بينهم يومئذ و لايتسائلون

  :گويد مولانا مي .16

  هر دو صورت گر به هم ماند رواست 
  تـن را رواسـريـآب تلــخ و آب شي

  ابـ صاحب ذوق كه شناسد بيجز كه
  وره آبـوش از شـد آب خــاو شناس

  ) 17، ب1د: 1376مولوي، (
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بدان كه برزخ حد فاصل بين معلوم و غير معلوم است يا بين معدوم و موجود اسـت يـا بـين منفـي و                         . 17
 شـود؛ در حـالي كـه در ذات          مثبت است يا بين معقول و غيرمعقول است و در اصطلاح برزخ ناميده مي             

  . خود معقول است و آن جز خيال نيست
  . عربي سابقه ندارد خيال به معني اخير پيش از ابن .18
  به قول شيخ محمود شبستري؛ .19

  بين يـسر در خويش م ربهـان را ســجه
  نــبي يـش مـر پيــد در آخــچ آيـر آنـــه

  ـشــدا نقــــت پيــــــر گشــدر آخ
  مــالـان عــــد جـــــل ذات او شـــطفيـ

 )87، ص1382شبستري، (

  ؛ مولانابه قول .20

  ويـــيـه تــي كـاي نسخة نامــة الهـ 
  وي آينـــة جمــال شاهــي كه تويــــي

  بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست
  يــويـــدر خود بطلب هر آنچه خواهي كه ت

  )107، ب3، د1366مولوي، (

  :گويد در توضيح سخن يادشده مي .21

عربي،  ابن(» من حيث خيال وجب تأويل الصور التي تظهر فيه و ردها الي حقيقتها            ف«
1375 :70(  

هايي كه در آن ظاهر شده تأويل شوند و همه به  ـ پس از آن جهت كه عالم خيال است لازم است صورت         
  . اصل و حقيقت وجودي خود بازگردانده شوند

   معــرف ديــدگاه وي عمــدتاً نــه بــه خــاطر  عنــوان بــه» وحــدت وجــود«برگزيــدن ايــن اصــطلاح  .22
گيري رشد تفكـر اسـلامي پـس از وي بـوده               بلكه به علت علايق شاگردانش و جهت       ،محتواي آثارش 

چيتيـك،  (كند  اشاره مي» الكثير الواحد  «بينيم كه وي به وجود در تماميت آن با عنوان              غالباً مي   ...است
1384 ،25 .(  

ورزد و معتقد است بايد با استعانت از ايمان به صـورت              ل آيات مخالفت مي   صراحت با تأوي   عربي به  ابن .23
  آيات قانع بود
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و قنعت بمجرد الإيمان بما يعلمـه االله فـي هـذه الألفـاظ و الحـروف مـن غيـر               «
  ).89، ص1ج: 1420عربي،  ابن(» تأويل

 دربارة خواب جز تأويل و      رسد  به نظر مي  . اما با اين حال خود بيش از همه، آيات قرآن را تأويل كرده است             
  :اي نيست تفسير چاره

  ؛)70، ص1375عربي،  ابن(» و لذلك يري وجوب تأويل الاحلام و تعبير الرؤيا«

  زيرا

» هذه الصور فليست الا اشباحاً و ظلالاً أو رمـوزاً لتلـك الحقـايق التـي وراءهـا                 «
  ).  همان(

خدايي كه در ذات خـود      . عني تجلي الهي است   عربي به معني ايجاد از عدم نيست، به م         خلقت نزد ابن   .24
به دنبال ايـن    . كند  برخود تجلي مي  ) أحببت أن أعرف  (ابتدا به دليل حب ذاتي      ) كنز مخفي (مستور بوده   

عربـي اولـين     به تعبير ابـن   ). فيض اقدس (يابند    تجلي است كه اعيان اشياء در حضرت علمي تحقق مي         
عربـي،   ابـن . ك.ر(يال مطلق است كه آن را عماء گوينـد          ظرفي كه كينونيت حق را پذيرفته، حقيقت خ       

اي از وجـود      شوند آميزه   مبدأ عالم كه عما است و همه موجودات در آن ظاهر مي           ). 465، ص 3ج: 1420
  :و عدم است

تـرين   شد چرا كه خيال گـسترده  ها هيچ يك ظاهر نمي      اگر نبود قوة خيال از اين     «
  ). 467: نهما(» ترين موجودات است كائنات و كامل

   مــراد خيــال منفــصل ايــن اســت كــه حــضرتي وجــودي اســت و وابــستگي ...«
  يابنــد و ماديــات بــه تجــرد  بــه مــدرِك نــدارد و در اينجــا روحانيــات تجــسد مــي

  شـوند و امـور مـادي تعـالي           رسـند؛ يعنـي معـاني و امـور روحـاني متنـزل مـي                مي
  الم خيـال   ع ـ. كننـد تـا بـه هـم برسـند           يابنـد و بـه سـمت تجـرد حركـت مـي              مي

  يابنـد و در      منفصل دنيـاي تمثـل اسـت؛ يعنـي همـه معـاني بـه آنجـا تنـزل مـي                    
  شـوند از آنجـايي كـه حـضرت خيـال حـضرتي جـامع            هاي حسي ظـاهر مـي       قالب

ــي    ــهادت زاده مـ ــب و شـ ــضرت غيـ ــاع حـ ــت و از اجتمـ ــامل اسـ ــود  و شـ   شـ
  تــرين حــضرات اســت؛ زيــرا هــر يــك از حــضرت غيــب   تــرين و گــسترده وســيع

، 1384حـشمت،   (هادت چندان وسعت ندارند كه ديگري را در برگيرند          و حضرت ش  
  )76ـ75ص
  . »آيد  از خيال منفصل خيال متصل به وجود مي...«
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آيد يا بدون تخيل در خواب و رؤيـا         ؛ آنكه بر اثر تخيل پديد مي      اخيال متصل بر دو نوع استفريده شده       .25
توانـد بـه       هم در بيداري و هم در خواب مي        ؛ پس آدمي  )468 ص 3ج: 1420عربي،   ابن(شود    حاصل مي 

  . حضرت خيال منفصل راه يابد
 كـذلك ضـرباً مـن الجنـون        ه فسقراط يري بأنَّ الخيال نوع من الجنون العادي و افلاطون يعتبـر            ...« .26

  ). 135، ص2003خميسي، (» الذي تولده ربات الشعر
  و آياتي چون .27

اً و الـشّمس و القمـر رأيـتهم لـي           يا أبت إنّي رأيت أَحد عشَرَ كوكب      
  ).4: يوسف (ساجدينَ

   و آياتي چون. 28

  ).17: مريم( فتمثل لها بشراً سوياً
  :يا در اين بيت .29

الم طـطـــإن راح اـــــالبهـــي  
  رــــكـ الفـهطيـــرح مــــم تـــلَ

  بــي اســت ادبــي و سوررئاليــسم در لغــت بــه معنــي عبــور از عــالم واقــع اســت و در اصــطلاح مكت  .30
  انـدره برتـون و لـويس      وضـع شـد سـپس توسـط     1917فكري و هنـري كـه نخـستين بـار در سـال        

  .  آمــده اســت1924ئاليــسم رسور نيفـست ا برتــون هــم در مةگفتــ. گــذاري شـد  آراگـون و بــوبر بنيــان 
 La seule imagination me rend compte de ce qui چنـين اسـت؛    آنويمتن فرانـس 

peut être  
.URIZEN .31  بـين    از حـال ابديت را به خيالي تشبيه كرده كه درنيز  بخش پنجم اورازندر كتاب

  And now his eternal life Like a dream was obliterated .فتن استر
  : گفتة او چنين است. 32

I will not Reason & Compare: my business is to Create 
(URIZEN) 

 ـ       ه مـن حيـث مـا هـي مفكـر          هعنـد إن للعقول حـدأً تقـف        .33   ؛ فمـا لهـا لا   ه لا مـن حيـث مـا هـي قبل
   بلكـه از حيـث تفكـر        ،هـا نـه از حيـث قابليـت           ـــ عقـل    هتقف عند حدها؟ فما هلك إمرؤٌ عـرف قـدر         

ايـستند؟   ها را چه شده است كه در مرزخـويش نمـي   پس عقل. شوند مرزي دارند كه در آنجا متوقف مي     
، 1385؛ نقـل از حـشمت،   4، صالمـسايل كتـاب   (شـود     تار هلاكت نمـي   اندازة خود بشناسد گرف     هر كه   

  ). 47ص
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  :عربي سه معلوم را مشخص نموده است ابن... . 34
  . معلوم اول وجود مطلق است

  ).عدم مطلق، مقابل وجود مطلق است(معلوم دوم عدم مطلق 
  گردد معلوم سوم آن فاصل است كه موجب تمايز آن دو مي

ــوم ســوم اســت ــارتي  در ايــن معل ــه عب ــد و ب ــرار دارن ــاهي ق    كــه ممكنــات نامتن
  معلـــوم دوم ممتنـــع اســـت و . ديگـــر معلـــوم اول واجـــب اســـت و نامتنـــاهي

  البــرازخ اسـت كـه وجهــي    نامتنـاهي و معلـوم ســوم همـان بـرزخ اعلــي يـا بـرزخ      
  اعيــان ثابتــه در ايــن   . بــه وجــود مطلــق و وجهــي بــه عــدم مطلــق دارد      

، 1385حشمت، (اند  ل ميان وجود مطلق و عدم مطلقالبرازخ قرار دارند كه فاص برزخ
  ).29ص

  :گويد طار مي ع.35

  المعرفه قـــر اي دل به حـــاف كفــك
  هـاي فلسفـد ز فـــرم آيـــت وشــخ

  زج چـون ره زندـــم لـــك آن علـــلي
  ــدــه زنــردم آگـــر مـــر بــتـبيش

  )439، ص1384عطار، (
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